
ــما در  ــان، من و ش به نظرت
ــق داريم  اموالمان ح ــورد  م
ــوال ما  ــى نبايد در ام و كس
ــى هر كس  ــت كند، ول دخال
ــت  در مال و ملك خدا خواس
ــكال ندارد. ما  دخالت كند اش
ــن حرف ها را  ــدا اي كه با خ
نداريم. آيا اين درست است؟

 مگر تصرف در مال ديگرى 
بدون اجازه دزدى نيست ؟ 

ــى  ــر نه اينكه اگر كس و مگ
بخواهد در مال ديگر تصرف 
كند يا از آن استفاده كند بايد 
ــازه بگيرد و  ــش اج از صاحب
ــرط امانت وفا نكند  اگر به ش
خائن است و اگر جلوى چشم 
ــش خيانت كند بى حيا  صاحب
ــدا عالم را  ــت... و خ هم هس
ــك آن بود. و  آفريد پس مال
خواست هدايت كند. و براى 
ــت و نماينده  آن قانون نوش
ــتاد. تا حرف هاى مالك  فرس
ــاره عالم به همه  عالم را درب
بگويد. عجب مالك خوبى... 
اجازه داد از سرزمين و ملك 
ــد. فقط خرابش  او بهره ببرن
ــادى  ــت زي ــد. درخواس نكني
ــود .خداوند نمايندگانش را  نب

فرستاد تا هر كه نمى خواهد 
خائن بى حيا شود، نشود. 

كسى باشد كه از او بپرسند. 
ــدا آخرين  ــى خ ــى وقت ول
ــتاد  فرس را  ــده اش  نماين
ــت  ــاى مالكي ــده اى ادع ع

كردند.
ــا همه اش مال   گفتند اينه
ــند  ــت. ولى س خودمان اس
ــر كردند  ــت . صب لازم داش
نماينده برود. در اين فاصله 
جلسه گرفتند تا براى ملك 

خدا سند جعل كردند.
دزدى، پله به پله...

ــا قبول داريم  اول گفتند م
ــت ولى ما  اينها مال خداس
مواظبيم خراب نشود هر چه 
ــدا نصيحت كرد  نماينده خ
به  كردند... صدايش  هياهو 

جايى نرسيد. 
ــرار كند يك  ــر اص ديد اگ
ــند جعل مى كنند و اصل  س
ــوند.  ملك را صاحب مى ش
ــر كرد و خون دل خورد  صب
ــى  ــش بود كس فقط حواس
ــا اين كه  ــند جعل نكند ت س

ــى  احزاب سياس ــتة  سردس
ــس از ديگرى كنار  يكى پ
رفتند... نماينده خدا خودش 
ــت...  گرف ــت  دس را  كار 
ــت به همه بگويد آقا  خواس
اين ملك شما نيست، امانت 

است . 
ــه  ــرد ك ــم ك ــى ه كارهاي
از  ــى  يعن ــود.  نب ــك  كوچ
ــر نمى آمد  ــى غير او ب كس
ولى انگار عده اى يك سند 
ــيم و سربى  شش دانگ س
ــاخته بودند كه وقتى رو  س
كردند همه هورا كشيدند... 
ــوز خيلى ها زير بار  البته هن
بگويند خدا  ــه  نمى رفتند ك
بالاخره  ــت.  اس ــچ كاره  هي
ــت بايد احترامش  بزرگ اس

را نگه داشت. 
مدت ها سند خود ساخته را 
ــوى آب نمك خواباندند و  ت
ــه احترام ياد كردند  خدا را ب
ــبتاً بزرگ تر از  و خانه اى نس
بقيه خانه ها برايش ساختند 
و گفتند هر كس با خدا كار 
دارد در خانه خدا باز است... 

نوبت هم لازم نيست لازم 
ــد... خدا  ــت هُل بدهي نيس
ــه اش جواب همه  توى خان
ــما را مى دهد و خودشان  ش
ــال مفتى  ــد تا براى م رفتن
ــان از چنگ  ــه خيالش كه ب
ــد قانون  ــدا درآورده بودن خ
ــئول و مدير  ــند، مس بنويس
ــس و... خلاصه اداره  و رئي

كنند...
ــاره نماينده خدا توى  و دوب
ــك خدا راه مى رفت و به  مل
ــوز كمى  ــى كه هن هر كس
ــت مى گفت:  ــنوايى داش ش
ــازى كرده اند.  ــا سندس اينه

اين دزدى است...
ــود و  ــته ب ــال گذش 60 س
ــدون هيچ  ــد ب ــالا مى ش ح
ــع يد  ــون خل ــكلى قان مش
ــدا را تصويب كنند. اينجا  خ
ــود.  ــر نب ــاى صب ــر ج ديگ
ــدا اجازه  ــده خدا از خ نماين
ــت  خواس راهنمايى  گرفت 
ــت.  گرف را  ــش  تصميم و 
ــرد به همراه همه  حركت ك
ــش،  دارائي ــرمايه اش،  س

كودك  ــى  حت ــش.  عزيزان
شيرخوارش را هم برداشت 
ــا همه مال  ــت: اينه مى گف
ــت و اكنون به جنگ  خداس

خدا آمده اند...
ــين، ما  وعده اى گفتند حس
خير تو را مى خواهيم. به تو 
چه ربطى دارد كه ملك خدا 
ــر مال تو بود...  را بردند مگ
يكى ديگر كه نمى خواست 
ــرأت ندارم  ــن ج ــد م بگوي
ــر نمى گويى همه  گفت مگ
ــت. زمين  ــك خداس جا مل
ــت  ــم كه بزرگ اس خدا ه
ــى روى  ــرو جايى كه كس ب

اعصابت راه نرود. 
ــودش هم ملك  ــى او خ ول
ــد در ملك  ــود. باي ــدا ب خ
ــازه او تصرف  ديگرى با اج
ــه رفت  ــن بود ك ــى. اي كن
ــه به  ــلا تا براى هميش كرب
ــه بگويد تصرف در مال  هم
ديگرى بدون اجازه مالكش 
ــت و عالم و آدم  دزدى اس
ملك خداست. پس در ملك 
خدا نمى شود سرخود هر كه 
هر كار خواست بكند و اين 
شايد حكمتى از عاشورا بود. 

جعلیسند
کاملاً محرمانه 

لطفاً نخوانيد

محمد بهمنی

40
ش ١١١


